
 سال ۹۶ در دانشگاه امام حسین)ع( 
رهبــر معظــم انقاب اســامی 
سخنرانی داشــتند و آنجا از تعبیر 
»دولت مقاومت« اســتفاده کردند. 
سردارسلیمانی به من گفت »دولت 
مقاومت این دولت نیســت ما باید 
برویم دولت مقاومت داشته باشیم«. 

 بعضی ها می گویند حاج قاســم 
برجــام را تأیید می کــرد، خیر 
اینگونه نبود؛ حاج قاســم ولایت 
را تأییــد می کرد. حاج قاســم 
علیه برجــام ۲ و ۳ موضع دارد. 
حاج قاســم در ارتباط با فتنه 88 
و ۹8 موضــع دارد. حاج قاســم 
بدون خط قرمز نمی شــود، خط 
قرمز حاج قاســم ولایــت بود.

 زمانی که مادر حاج قاســم از دنیا 
رفت، حاجی در ســوریه بود وقتی 
برگشت و در فرودگاه به او اطاع 
دادم که مادرشان مرحوم شده بعد 
از گریه و اشــکی که ریختند گفتند 
من  افتخارات  بزرگ ترین  از  یکی 
این بود که پای مادرم را بوسیده ام.

جلسه ای بود در یک وزارتخانه ای با 
مدیران میانی، در این جلسه یک نفر 
نسبت به رهبری مسائلی را مطرح 
کرد. بعدا یکی از افراد حاضر در آن 
جلسه گزارش آن روز را در جلسه 
شورای نیروی قدس داد. حاج قاسم 
به او گفت من اگر جای تو بودم لیوان 
روی میز را به صورت آن فردی که 
به رهبری اهانت کرد پرت می کردم.

صفحه 8
 یک شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹
۱۹ جمادی الاول ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۶۵۲

* اولین بار کی و کجا حاج قاسم را دیدید؟ چند سال در 
نیروی قدس همکار ایشان بودید؟

اولین بار در ســال ۱۳۶۱ قبل از عملیات بیت المقدس من از 
تهران اعزام شدم به جنوب، قبلش غرب بودم که عملیات فتح المبین 
شروع شد وقتی عملیات شروع شد من به تهران آمدم و از منطقه 
۱۰ تهران حکم گرفتم رفتم گلف )اهواز، پایگاه منتظران شهادت( 
آنجا تازه فهمیدم تیپ ثارالله کرمان تشکیل شده و رفتم تیپ ثارالله. 

فروردین ۶۱ آشنایی من با سردار سلیمانی بود.
من در دوران جنگ به صورت متناوب در عملیات ها شــرکت 
می کردم تا فروردین ۶۵. در فروردین ۶۵ من مسئول تبلیغات شدم 
که تیپ ثارالله هم لشکر شده بود و در لشکر ثارالله تا آخر جنگ با 
سردار سلیمانی بودم. بعد از جنگ هم من در سپاه بودم اما ارتباط 
خانوادگی با سردار داشتیم ولی از سال ۱۳۹۰ دوباره برگشتم نیروی 
قدس سپاه در کنار سردار سلیمانی و با درخواست سردار سلیمانی، 

و تا هنگام شهادت با ایشان بودم.
* در آســتانه سالگرد شــهادت حاج قاسم سلیمانی، 
اسمشان که به گوشتان می خورد اولین چیزی که در ذهنتان 

نقش می بندد چیست؟
از نگاه خودم سردار سلیمانی بهترین رفیق بود.

* به نظر شما رمز موفقیت حاج قاسم و اینکه توانست 
نقشه های پیچیده آمریکا در منطقه را خنثی کند چیست؟

من رمز موفقیت سردار سلیمانی را در چهار نکته می دانم. اول 
ارتباط ســردار ســلیمانی با خدا، اگر بخواهیم به چکیده این نکته 

بحران امنیتی، سیاسی و اجتماعی در جامعة یهودیان اراضی  اشغالی فلسطین از یک سو 
و نیز سردرگمی و آشفتگی روانی مقامات، برنامه ریزان و سیاستگذاران سیاسی و اطلاعاتی 
اسرائیلی و حتی سرایت آن به درون جامعة صهیونیست ها و شهرک نشین های یهودی، به 

شدت موجب شکنندگی و هراس صهیونیست ها، به ویژه در سال های اخیر بوده است.
به اعتراف استراتژیســت ها و تحلیلگران سیاسی و اطلاعاتی اســرائیلی، اگر تا پیش از این، آنها 
کنشگر عرصه نظامی و آغاز کننده تهاجم علیه همسایگان و دشمنان خود بودند و به گفتة خود دست 
برتر را داشتند، امروز این معادله کاملًا بر عکس شده است. روزنامه اسرائیلی معاریو در نوامبر 2۰۱۹/ 
آبان ماه ۱۳۹8، یعنی حدود دو ماه قبل از شــهادت ســردار سلیمانی طی مقاله ای، ضمن اعتراف به 
این مسئله، به صراحت نوشت که نه فقط یاد حاج قاسم سلیمانی که حتی مریدان حاج قاسم مانند 

گفت و گوی اختصاصی کیهان با حجت الاسلام علی شیرازی نماینده سابق رهبر انقلاب در نیروی قدس سپاه

گفت وگو از مجتبی باجان

افشای رمزآلود عملیاّت ترور حاج قاسم

پژوهشگر حوزه اسرائیل و صهیونیسم
محمدتقی تقی پور

برخی فرماندهان میدانی گروه های مبارز فلسطینی نیز، موجب وحشت سران و رهبران اسرائیلی است:
»فلج شــدن کلی اوضاع اســرائیل که طی چند ماه اخیر دامن بسیاری از سازمان]های اجتماعی، سیاسی و اطلاعاتی اسرائیل[ 
را فرا گرفته، به ساختار امنیتی نیز سرایت کرده است. از چند هفته پیش اسرائیل در شرایط انتظار قرار دارد. انتظار انجام اقدامی 
توسط ایران. اگر در روزگاری شرایط انتظار مختص طرف مقابل بود؛ مثلًا ناصر]جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر[ منتظر 
اقدام اســحاق رابین]وزیر وقت جنگ اســرائیل[ بود، امروز این اسرائیل است که منتظر اقدام سلیمانی است؛ در انتظار اقدامی که 

توسط او و یا جوجه اش »بهاء ابوالعطا« در غزه انجام می شود.«۱
اگرچه مظلوم نمایی همواره یکی از شگردهای اساسی و کاربردی جامعه یهودی در طول تاریخ بوده است. با این حال تردیدی 
نیست که مهاجمان تروریست و  اشغالگر صهیونیست به ویژه جامعه اطلاعاتی اسرائیل، امروز به موقعیت شکننده خود به درستی 
پی پرده و حیات زودگذر خود را بر روی بشکه های باروت، به خوبی احساس می کنند. این درماندگی و استیصال آن چنان آنها را 
به جنون فکری دچار ساخته است که به هر جنایتی برای توجیه حفظ موقعیت خود متوسل می شوند. ترور وحشیانه بهاء ابوالعطا از 
فرماندهان برجسته جنبش جهاد اسلامی فلسطین در 2۱ آبان ۱۳۹8، یعنی سه روز پس از انتشار این مقاله روزنامه صهیونیستی 

معاریو، گواه روشنی است در صدق این مدعا.
تجربه تاریخی نشان داده است که صهیونیست ها همواره در موقعیت و شرایط مقتضی، از یک فرضیه، و شگرد کهنه یهودی، 
مثل ماجرای »پوریم«، با شعار »جنگ را به خانه دشمن ببر و اولین ضربه را وارد کن« پیروی می کنند؛ یعنی اقدام پیش دستانه علیه 
دشمن احتمالی یا فرضی خود. با این حال،  اشغالگران صهیونیست از آنجا که رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی را موجب تزلزل 
و به خطر افتادن ارکان قدرت و حاکمیّت صهیونی در فلسطین  اشغالی ارزیابی می کنند، بنابراین از طریق نفوذ و سیطره ای که در 
ارکان قدرت تصمیم گیری و سیاستگذاری ایالات متحده دارند، آمریکا را به نیابت از خود وادار به اقدام می کنند. مراکز فرماندهی 
صهیونیسم مستقر در نیویورک و واشنگتن در چنین مواقعی، رئیس جمهور و دیگر مقامات آمریکا را چون عروسک تحت فرمان و 

کنترل، به هر اقدام جنایتکارانه ای وادار می کنند؛ حتی اگر این جنایت مغایر با مصلحت، منافع و امنیت ملی ایالات متحده باشد.
کمتر از دو ماه قبل از ترور سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، روزنامه اسرائیلی »یسرائیل هیوم« در مقاله ای درباره »تهاجم 

پیش رو علیه ایران« نوشت:
»یک منبع آگاه نزدیک به کاخ ســفید به یســرائیل هیوم خبر داد: به عکس تصور رایج در افکار عمومی، مبنی بر اینکه ترامپ 
نگران از دست دادن محبوبیت خود در صورت انجام تهاجم است، چنین اقدامی می تواند به طور بالفعل به او در انتخابات پیش روی 
آمریکا کمک کند. در حال حاضر فرصت معقولی برای ]یک[ تهاجم توسط ایالات متحده علیه ایران، حتی پیش از آغاز انتخابات 
ریاست جمهوری که قرار است نوامبر آینده انجام شود، وجود دارد. اگر رؤسای جمهور در شرایط بحران به سر ببرند)امری که امروز 
ترامپ در ارتباط با تلاش ها برای عزلش با آن مواجه است(، از این رو برای انحراف اذهان، نگاه و توجّه عمومی را به مسائل دیگری 

معطوف می کنند.«2
این مقاله به طور تلویحی از یک اقدام نظامی علیه ایران رمزگشایی کرده است. در اظهارات، قلمفرسایی ها و موضع گیری های 
همزمان برخی دیگر محافل صهیونی، این اسرار به شکل دیگری بازخوانی شده است. پایگاه اسرائیلی NZIV.NET، در 22 آبان 
سال جاری، یعنی دو روز پس از انتشار مقاله یاد شده در یسرائیل هیوم، با انتشار مقاله ای، ضمن  اشاره به پیشینه فعالیت های سردار 
سلیمانی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز حضور ایشان در کشورهایی مثل افغانستان، عراق، سوریه، لبنان و...، با بی شرمی 

و گستاخی تمام چنین تصریح کرده است:
»از دیدگاه مسئولین نظامی اسرائیلی او »سرِ مار« است؛ او دشمن شماره یک و مسئول ادامه توسعه حضور ایران در سوریه و 
حمایت از طرح موشکی حزب الله لبنان است. در اوت سال جاری ]2۰۱۹- مرداد ۱۳۹8[ یک مقام و مسئول بلندپایة نظامی اسرائیل 

اعلام کرد: سلیمانی در رأس 2 تهدید از ۳ خطری است که اسرائیل را تهدید می کند.«۳
این پایگاه اســرائیلی به صراحت نســبت به برنامه ها و اقدامات پیشین رژیم صهیونیستی در ترور و به شهادت رساندن سردار 

سلیمانی چنین اعتراف کرده است:
»بر اساس گزارش های خارجی، سلیمانی از چند سوء قصد اسرائیلی در گذشته جان سالم به در برده است. اکتبر ]مهر[ گذشته 
بود که اعلام شــد، توطئه ای عربی ـ اســرائیلی برای ترور سردار سلیمانی از طریق بمب گذاری خنثی شده است. عاملان این اقدام 
قصد داشــتند بمبی ۳۵۰ تا ۵۰۰ کیلوگرمی را در ســالن برگزاری مراسم عاشورا در زادگاهش جاسازی کنند. چندی قبل تر از آن، 
ســلیمانی از عملیات ترور در بیروت جان ســالم به در برده بود. این حادثه مربوط به سال 2۰۰۶ ]۱۳8۵[ و جنگ دوم لبنان بود... 
او ]...[ ۹ جان دارد. سلیمانی از عملیات تروری که عماد مغنیه در سال 2۰۰8 )۱۳87( قربانی آن شد، جان سالم به در برُد. عماد 
مغنیه از رهبران برجسته و بارز حزب الله لبنان بود که در سال 2۰۰8 در سوریه به قتل رسید. ترور او منسوب به اسرائیل و سازمان 
اطلاعات مرکزی آمریکا)سیا( است و گفته می شود با همکاری یکی از سازمان های عرب کشورهای حوزه جنوبی خلیج  فارس انجام 
گرفته است. روزنامه ]آمریکایی[ واشنگتن پست به نقل از یک مقام سابق آمریکایی در سال 2۰۱۵ )۱۳۹4( نوشته بود: در لحظه ای 
هر دو نفر )سلیمانی و عماد مغنیه( در آنجا بودند، در همان مکان و در همان خیابان؛ تنها چیز مورد نیاز، فشردن یک دکمه بود، 
اما به مأموران دستور داده شد؛ فقط مغنیه. سلیمانی تا به امروز توانسته است از خشم اسرائیل در رفته و در امان ماند؛ اما برنامه اش 

برای »از بین بردن اسرائیل« می تواند او را در مرکز اهداف ارتش اسرائیل قرار دهد.«4
این مقاله اگرچه حدود چهل و یک روز پیش از شهادت سردار سلیمانی نوشته و منتشر شده بود، با این حال نه فقط صریح ترین 
تهدید بلکه آشکارترین اعتراف به برنامه، نقش و دخالت اسرائیل و شبکه امپراتوری صهیونیستی برای ترور و شهادت سردار بزرگ 

جبهه مقاومت اسلامی است.
پس از ترور سردار سلیمانی، کانون های اطلاعاتی، نویسندگان و کارشناسان صهیونیستی سعی کردند با اظهارات چند پهلو، به 
طور تلویحی از یک سو به سهم خود در این جنایت بزرگ به عنوان یک برگ برنده و امتیاز اعتراف کنند و از سوی دیگر به دلیل 
ترس و هراس از انتقام ایران و جبهه مقاومت اســلامی، تلاش کردند آن را به گردن شــخص ترامپ و مقامات آمریکایی بیندازند. 
روزنامه اســرائیلی ها آرتص دو روز پس از شــهادت سردار سلیمانی نوشت: »ترور قاسم سلیمانی با دستور مستقیم ترامپ و توسط 
نیروی هوایی آمریکا انجام گرفت تا یکی از مهندسان بارز و برجسته تروریسم]![ در منطقه کنار گذارده شود. ]....[ سلیمانی بازوی 
اصلــی ایدئولوژی، برنامه ریــزی و عملیات راهبردی بود که ایران تلاش می کرد از طریق آن به ابرقدرت منطقه ای برخوردار از نفوذ 

جهانی برسد؛ برنامه ای که با خروج وی از صحنه هم همچنان به قوّت خود باقی مانده است.«۵
این مقاله در ادامه با عبارات دوپهلو می افزاید:

»به رغم آنکه اســرائیل هم چنان در فهرســت اهداف ایران و سازمان های زیرمجموعة آن مانند حزب الله لبنان یا شبه نظامیان 
متحد ایران در سوریه قرار دارد، اما برای اسرائیل بهتر است که هرچه می تواند خود را از همکاری با آمریکا دور نگه دارد. سخنان و 
شایعات منتشر شده مبنی بر کمک های اسرائیل به ایالات متحده ]در این خصوص[ بسیار زیاد و حتی بیشتر از حد متعارف است 

و نیازی هم به کوبیدن بر طبل پیروزی نیست.«۶
نویسنده یا نویسندگان مقاله هاآرتص از یک سو تلاش دارند سهم و خوشحالی خود را پنهان نکنند و از سوی دیگر، به دلیل 
هراس از انتقام ایران و دوســت داران و علاقه مندان ســردار ســلیمانی، مرموزانه سعی در کتمان دخالت خود در این جنایت بزرگ 
دارند. هاآرتص در ادامه مقاله، امنیت جامعه صهیونیستی در اراضی  اشغالی فلسطین و نیز آرامش روانی شهرک نشین های یهودی 
را اولویت اوّل دولت اسرائیل قلمداد کرده و به طور تلویحی به نویسندگان و مقامات اسرائیلی یادآوری می کند که هرگونه اعتراف 
به نقش صهیونیســت ها در این جنایت، موجب بر هم خوردن اوضاع امنیتی در سراسر مناطق یهودی نشین در فلسطین  اشغالی و 

خارج شدن چرخه وضعیت و فعالیت از حالت عادی به وحشت و نگرانی خواهد بود:
»باید به یاد داشته باشیم که بازگشت به زندگی طبیعی که ارتش اسرائیل آن را به ساکنان ]یهودی[ مناطق شمالی اعلام کرده، 
جزیی از زندگی عادی در میان خطرهایی است که ده سال است اسرائیلی ها را تهدید می کند. ]...[ اسرائیل می تواند نسبت به این 
واقعیت که رهبر جنگ ایران در خاورمیانه ]ســردار ســلیمانی[ از صحنه خارج شده، خوشحال و راضی باشد، اما باید به یاد داشته 
باشد که رویارویی اش ]فقط[ با شخص سلیمانی نبود؛ البته این سوای آن است که خود اسرائیل چند بار فرصت ترور وی را داشت. 

به هر شکل حلقه خطرها در اطراف اسرائیل با حذف سلیمانی هم شکسته نشده است.«7
برخی رسانه ها و نویسندگان اسرائیلی بر اثر کج فهمی و شاید هم خصیصة یهودی تحریفگری و ایجاد جنگ روانی، از یک سو به 
عکس العمل مردم در قبال ترور سردار بزرگ جبهه مقاومت و پیامدهای خطرناک آن برای قاتلان این شهید اذعان و از سوی دیگر 

شهادت او را، فرصتی برای تقابل جدی تر با ایران اسلامی قلمداد کرده و نوشته اند:
»درست است که سلیمانی یک قهرمان شمرده می شد و ترور او خشم مردمی را علیه آمریکا برانگیخت؛ اما در این برهه، ظاهراً 

پنجره فرصتی برای سرنگونی نظام ایران باز شده است.«8
روزنامه صهیونیســتی معاریو هم در 2۳ دی ماه، یعنی ده روز پس از شــهادت سردار سلیمانی، درباره میزان تأثیر و پیامدهای 

ترور این بزرگمرد، در سرزمین سوریه و لبنان و نیز چگونگی ایفای نقش رژیم صهیونیستی نوشته است:
»بسیاری از مسئولان امنیتی اسرائیل به این نتیجه رسیده اند که بعد از ترور قاسم سلیمانی، اسرائیل باید فشارهای خود را علیه 
اســتقرار ایران در ســوریه افزایش داده و بر این امر تأکید شــود که ادامه استقرار و حضور ایران در سوریه در راستای منافع دمشق 
نخواهد بود. اسرائیل بر این باور است که حزب الله لبنان ]پس از شهادت سردار سلیمانی[ همچنان به افزایش توانمندی خود علیه 
اسرائیل ادامه خواهد داد. با این همه، این سازمان در رابطه با موضوع ادامه یا توقّف توسعه پروژه موشک های دقیق ]نقطه زن[ خود 

که قاسم سلیمانی شخصاً آن را هدایت، کمک و تأمین مالی می کرد، باید تصمیم دیگر و جدی بگیرد]![.«۹
سردرگمی اسرائیلی ها در تحلیل و ارزیابی وقایع و پیامدهای پس از شهادت سردار سلیمانی و تأثیر آن در ثبات، امنیت و حتی 
تداوم حیات اسرائیل، به خوبی در رسانه های صهیونیستی آشکار است. با این حال برخی محافل اسرائیلی به طور تلویحی اعتراف 
می کنند که ســاختار جریان مقاومت منطقه که از ســوی سردار سلیمانی طراحی و معماری شده، آن چنان قوی و مستحکم است 

که حتّی موجب حیرت و سردرگمی بسیار از مقامات در کشورهای مختلف است:
»سلیمانی ساختار تأثیرگذار خود را در خاورمیانه، از طریق روابط شخصی خویش با رهبران برجسته در بخش میدانی بنا نهاده 
بود. شگفت انگیزتر آنکه او این ساختار و نظام ارتباطی را با شمار کمی از  اشخاص پایه ریزی کرده و همین مسئله است که بسیاری 

از رهبران و مقامات کشورهای منطقه را متحیّر و مدهوش کرده است.«۱۰
_____________________________________________

۱- آلون بن دیوید، روزنامه اسرائیلی معاریو، 8 نوامبر 2۰۱۹ / ۱7 آبان ۱۳۹8.
2 - آرییل کاهانا، روزنامه اسرائیلی یسرائیل هیوم، ۱۱ نوامبر 2۰۱۹، 2۰ آبان ۱۳۹8.

۳ - پایگاه اسرائیلی NZIV.net، ۱۳ نوامبر 2۰۱۹ / 22 آبان ۱۳۹8.
4 - همان.

۵ - هیئت تحریریه روزنامه اسرائیلی  هاآرتص، ۵ ژانویه 2۰2۰ / ۱۵ دی ۱۳۹8.
۶ - همان.
7- همان.

8- تامارا عیلام جونیدین، استاد مرکز علمی شالیم و کارشناس امور ایران، روزنامه اسرائیلی یسرائیل هیوم، ۱۳ ژانویه 2۰2۰ / 2۳ دی ۱۳۹8.
۹- تل لئو رام، روزنامه اسرائیلی معاریو، ۱4 ژانویه 2۰2۰ / 24 دی ماه ۱۳۹8.

۱۰- تل لئو رام، روزنامه اسرائیلی معاریو، ۱۳ ژانویه 2۰2۰ / 2۳ دی ماه. ۱۳۹8

در آستانه سالگرد شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه قرار داریم و هر روزی 
که از شهادت این سردار رشید اسلام و قهرمان ملت ایران می گذرد، مردم با ابعاد بیشتری از شخصیت والا و 

الهی او که تا همین چند سال قبل بروز و ظهور کمتری در افکار عمومی داشت، آشناتر می شوند.
حجت الاسلام علی شیرازی که از پیشکسوتان دفاع مقدس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از دوستان 
نزدیک سپهبد شهید قاسم سلیمانی بوده و در دوره فرماندهی این شهید والامقام مسئولیت نمایندگی رهبر 
انقلاب در نیروی قدس ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده داشته است، در گفت وگوی اختصاصی با 
کیهان، به بیان برخی خاطرات و تحلیل ویژگی های شخصی و فرماندهی »حاج قاسم« پرداخته که متن کامل 

این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

 اشاره کنیم، اخلاص و کار برای خدا بود، اخلاصی که شکل پذیرفته 
از اعتقاد به خدا و اعتقاد به قیامت اســت. دوم ارتباط با اولیا الهی 
مخصوصاً حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. سوم ارتباطش با ولایت 
چه در دوران امام)ره( و چه در عصر کنونی مطیع محض مقام معظم 
رهبری بود. و چهارم ارتباطش با پدر و مادر و تواضعش حتی در اوج 
قدرت در مقابل پدر و مادر بود. ایشــان زمانی که مادرشان از دنیا 
رفت در سوریه بود وقتی که برگشت و در فرودگاه به او اطلاع دادم 
که مادرشــان مرحوم شده بعد از  گریه و  اشکی که ریختند گفتند 

یکی از بزرگ ترین افتخارات من این بود که پای مادرم را بوسیده ام. 
در ارتباط با پدر و مادر اینگونه بود و حقیقتاً وقت می گذاشــت به 
طوری که ماهی یک بار به کرمان و به روستای قنات ملک می رفت تا 
به پدر و مادر سر بزند. این ها عوامل سربلندی سردار سلیمانی است.
* برخی سعی دارند از ایشان چهره ای بسازند که نسبت 
به مسائل سیاسی داخلی بی تفاوت بوده است. آیا واقعاً اینطور 

بود؟ نگاه و منش ایشان در سیاست داخلی چه بود؟
همانطــور که رهبر معظم انقلاب اســلامی فرمودند ایشــان 

جناحی نبود حرفش را می زد و کار نداشت 
به اصلاح طلب یا اصولگــرا یا جناح دیگر. 
روی ارزش ها محکم بود، روی دفاع از دین 
محکــم بود، روی دفــاع از ولایت و تدابیر 
ولایت محکم بود. ســال ۹۶ در دانشــگاه 
امام حسین)ع( رهبر معظم انقلاب اسلامی 
سخنرانی داشــتند و آنجا از تعبیر »دولت 
مقاومت« استفاده کردند. سردارسلیمانی به 
من گفت »دولت مقاومت این دولت نیست 
ما باید برویم دولت مقاومت داشته باشیم.« 
معمولاً سردار سلیمانی در مباحث انتخاباتی 
خیلی وارد نمی شد که از فردی طرفداری 
بکند یا موضع گیری داشته باشد اما به من 
گفت باید بروی کرمان و آنجا تلاش کنی تا 

دولت مقاومت شکل بگیرد.
خاطرم هســت جلســه ای بود در یک 
وزارتخانه ای با مدیران میانی، در این جلسه 
یکی از افراد حاضر نسبت به رهبری مسائلی 
را مطرح کرد، فردی که یکی از معاونت های 
حاج قاسم بود و در این جلسه حضور داشت 
آمد در جلسه شورای نیروی قدس گزارش 
داد که در جلسه یک چنین موضوعی مطرح 
شــده است. سردار سلیمانی به او گفت که 

واکنش شــما چه بود؟ آن فرد گفت: من چیزی نگفتم، حاج قاسم 
گفت که من اگر جای تو بودم لیوان روی میز را به صورت آن فردی 
که به رهبری اهانت کرد پرت می کردم. بله حاج قاســم تابع هیچ 
جناحــی نبود برای جذب افراد تلاش می کرد اما اگر می دید فردی 

به ارزش ها اهانت می کند شدیداً برخورد می کرد.
 یا مثلًا رهبری موردی را می فرمود که باید انجام پذیرد با تمام 
وجود وارد عمل می شد. اگر فردی رزمنده بود و بعد از جنگ آمده 
بود و به عضویت جناحی درآمده بود، آن خصلت رزمنده بودنش را 

با هیچ چیز عوض نمی کرد، کار نداشــت او جزو کدام جناح است، 
می گفت این دوران جنگ جانش را کف دســت گرفته و به میدان 
آمده و این را من هر که می خواهد باشــد حمایتش می کنم و واقعاً 
در موضوع جذب و جاذبه بسیار قوی عمل می کرد. اینگونه بود که 
همه از هر گروهی گوش به حرف حاج قاســم می دادند و قبولش 
داشــتند چون می دیدند برای خودش کار نمی کند، برای حزب و 

گروهی کار نمی کند، فقط برای خدا کار می کند.
یا مثلًا در ارتباط با برجام بعضی ها می گویند حاج قاسم برجام را 
تأیید می کرد، خیر این گونه نبود، حاج قاسم ولایت را تأیید می کرد. 

گاهی اوقات »شیرازی« یک خاطره ای را نقل می کند می توانید در آن 
تشکیک کنید اما گاهی نوار سخنرانی حاج قاسم را که موجود است 
تبیین می کنیم. حاج قاسم علیه برجام 2 و ۳ موضع دارد. حاج قاسم 
در ارتباط با فتنه 88 و ۹8 موضع دارد. من عین عبارت هایش را که 
در نیروی قدس سخنرانی کرده بود در این کتاب »شاخص های مکتب 
سلیمانی« آورده ام که می گوید ما باید پشت سر ولایت بایستیم. حاج 

قاسم بدون خط قرمز نمی شود، خط قرمز حاج قاسم ولایت بود.
* حاج قاسم ابهت و قاطعیت خاصی داشت و روایت ها از 
شیوه مدیریتی ایشان هم همین را تأیید می کند. اما در عین 
حال می بینیم ایشان به شدت عاطفی هم هست. در تعامل با 
نیروهای خود و مردم. این دو خصیصه ظاهراً متضاد چگونه 

در ایشان جمع شده بود؟
ما اســمش را می گذاریم متضاد اما قرآن اسمش را می گذارد 
مکمل. »اشــداء علی الکفار رحماء بینهم«، در میدان جنگ شــما 
حضرت علی)ع( را می بینید خشمگین اما در خانه شهید می بینید 
علی بن ابی طالب)ع( خم شده و فرزند شهید روی کول او سوار شده 
اســت. حاج قاســم در میدان جنگ در کربلای ۵ وقتی آن حجم 
آتش ریخته می شــود در میدان و بچه ها دارند شهید می شوند به 
مسئول مهندسی لشکر ثارالله می گوید اگر شما می توانستید خاکریز 
محکم تری بزنید و نزدید خون این شهدا گردن شماست، اما همین 
حاج قاسم در رفاقت به گونه ای دیگر بود، فروردین ۶۶ حاج قاسم 
همه فرماندهان را با خانواده دعوت می کند ســد دز و آنجا خودش 
آشــپز اســت، خودش از فرماندهان و زن و بچه های شان پذیرایی 
می کند. همان حاج قاســم که در میدان محکم مدیریت می کند تا 
یک قطره خون بی دلیل از بینی کســی نریزد، همان حاج قاسم در 
فراق فرمانده گردان می ســوزد و  اشک می ریزد و با فرزندان شهید 
مثل پدر مهربانانه برخورد می کند. مجموعه رفتارهای حاج قاســم 

او را حاج قاسم کرد.

در عملیات کربلای 4 چهارم )دی ماه ۶۵( در این عملیات حاج 
مهدی مغفوری فرمانده سپاه کرمان به شهادت می رسد. حاج قاسم 
ســه فرزند این شهید را پدری کرد. حتی بعد از آن آمد و بچه های 
شــهدا را به هم وصل کرد و دختر شهید مغفوری را با پسر شهید 
تهامی وصلت داد. رهبر انقلاب ســفری داشــتند به کرمان. حاج 
قاســم برنامه ریزی کرد که عقد این ها را رهبری بخواند و مثل پدر 

بالای سر اینها بود.
یک بار به من نگفت پسر یا دختر من را ببر پیش رهبر انقلاب، 
دنبال این نبود کــه برای بچه های خود کاری بکند باور نمی کنید 
اگر بگویم که پســرهای حاج قاسم هر دو شغلی خصوصی در حد 
متعارف جامعه دارند. مردم باور می کنند؟ اما برای بچه های شــهدا 
این گونه نبود و دستور می داد آنها را به دیدار رهبری بیاوریم. حاج 
قاســمی که فرصت نمی کرد به فرزندان خودش سر بزند، این طور 

برای فرزندان شهدا دلسوز بود.
* رهبر معظم انقلاب اسلامی از مکتب شهید سلیمانی 
سخن گفتند. به نظر شما شاخص ها و ویژگی های این مکتب 

چیست؟
من قبل از اینکه به این موضوع بپردازم یک نکته را بگویم. بین 
رهبری و حاج قاســم عشق حاکم بود، هردو عاشق یکدیگر بودند، 
بارها می دیدم رهبر انقلاب بازوی و پیشانی حاج قاسم را می بوسند. 
یک بار من از حاج قاسم سؤال کردم علاقه ات نسبت به یک فردی 
کــه به او خیلی ارادت داری با رهبری انقلاب چگونه اســت؟ حاج 
قاسم گفت فاصله اش از زمین تا آسمان است و گفت من چیزهایی 

از رهبری دیدم که نمی توانم او را رها کنم.
 رهبری هم چیزهایی از حاج قاســم دیده بود که اینگونه به او 
عشــق می ورزید. من در زمان حیات چند بار به حاج قاســم گفتم 
که اگر اختیار دایر بود بین شــهادت من و شما، من حاضرم کشته 
بشــوم اما تو بمانی چون می دانم رهبری انقلاب در فراق تو تحمل 
ندارد. من هر ماه برای سلامتی حاج قاسم قربانی می کردم. رهبری 
وقتی می فرمایند مکتب حاج قاســم، این طور نیست که ما بگوییم 
یک شــهادتی اتفاق افتاد، یک تشــییع جنازه ای صورت گرفت و 

حضرت آقا با توجه به این حرکت یک همچین حرفی را زدند. خیر 
آقا در سال 84 در کرمان فرمودند حاج قاسم شفاعت می کند. پس 
رهبری یک شــناخت دقیق از حاج قاسم دارد. اما مکتب سلیمانی 
چه مشخصاتی دارد؟ دو جمله رهبری در این باره دارند، اول اینکه 
می فرمایند به قاســم سلیمانی به چشم یک مکتب نگاه کنید دوم 
اینکه می فرمایند شــهید سلیمانی شاگرد مکتب امام بود و در این 
مکتب رشد کرده بود و تلاش کرده همه اوصاف امام)ره( را در وجود 
خود پیاده کند. توحید شهید سلیمانی، خدا شناسی و خدا باوری 
شهید سلیمانی بود که مخلص برای خدا بود، عشقش اسلام بود و 

عمل به دستورات دین.
ارادتش به اهل بیت)ع(؛ حاج قســم شاید در جلسات عمومی 
در جلســات ذکر مصیبت اهل بیت)ع( بلند بلند  گریه نمی کرد اما 
در جلســات خصوصی به ویژه جلساتی که در خانه خودش بود با 
صدای بلند  گریه می کرد. ایشان مدت ها بود که در خانه خود جلسات 
خصوصی داشت و هر جمعه برگزار می شد، مستمعین چه کسانی 
بودند؟! خودش، خانمش و بچه ها؛ گهگاهی هم بعضی از دوســتان 
شــرکت می کردند. در این جلســه وقتی مداح شــروع به مداحی 
می کرد حاج قاســم بلند بلند گریه می کرد و به پهنای صورت اشک 
می ریخــت. و این تازه جلوی خانواده بود و حاج قاســم در تنهایی 

خود قطعاً متفاوت تر بود.
دیگری دلسوزی حاج قاسم؛ قلب رقیق و ارادتش به ولایت که 
دو نکته دارد. یک نکته در رابطه با ولایت یک نکته در رابطه با مردم. 
رهبری به او می نویسند شما که می روی خارج از کشور من نگران 
جان توام، حاج قاســم پاسخ می دهد جان من ارزش نگرانی شما را 
ندارد، جان من هزاران بار فدای شما باد و همین کلمه را راجع به 
مــردم می گوید که جان من هزاران بار فدای مردمی باد که هزاران 

بار جان خود و فرزندان شان را فدای اسلام کردند.
او می گوید مردم کرمان شــما بودید فرزندان خود را به جبهه 

فرستاد تا لشگر ثارالله کرمان تشکیل شود و من هر چه دارم از شما 
و لشکر ثارالله دارم، ای مردم شما بودید که من را حاج قاسم کردید. 
در نامه ای شهدا را با اسم یاد می کند و می گوید قاسم با شما قاسم 
شــد. زیباتر اینکه حاج قاســم سال ۶۱ تا حاج قاسم سال ۹8 یک 
روز عکس شــهدای لشکر ثارالله را از جلوی چشمانش برنداشت و 
هیــچ لحظه ارتباطش را با فرزندان اینها قطع نکرد. مثل یک غلام 
بود در خدمت مادر شــهید علی شفیعی. هیچ وقت نمی گفت من 

بودم، فقط می گفت من را یک سرباز بدانید.
چه تلاشــی کرد برای بازگرداندن پیکر شهید حججی. شهید 
حججی در ظاهر یک پاســدار عادی بود )اما در آســمان مشهور 
اســت(. فرمانده نیروی قدس با آن همه عظمت، همّ و غم اش شده 
بود شــهید حججی و سایر شهدای مدافع حرم. وقتی این عشق را 
مردم از حاج قاسم می بینند، خوب تشخیص می دهند که چه کسی 

راست می گوید و چه کسی دروغ.
من مکرر با حاج قاسم به منزل شهدا می رفتیم. دو بار با حاج 
قاسم به منزل شهید شیخ شعاعی از روحانیون لشکر ثارالله رفتیم. 
این شهید بزرگوار در گردان غواص ها بود که پیکرش را با پیکرهای 
غواص ها آوردند. بچه های این شــهید وقتی حاج قاسم را می دیدند 
مثــل مرغ پر کنده بودند، مثل اینکه پدر خود را دیده بودند. حاج 
قاســم که شهید شد دختر شهید به من پیام داد که به داد برادرم 

برسید، دارد در فراق حاج قاسم می میرد. 
در روز تشییع در کرمان که قرار بود پیکر شهید سلیمانی اذان 
صبح دفن شود من دیدم در این جمعیت که کسی را راه نمی دهند، 
دختر شهید شیخ شعاعی خودش را به داخل رساند کنار قبر و پیش 
من. با تعجب از او پرسیدم چگونه به اینجا آمدی؟ گفت من از دیشب 

تا صبح اینجا ایستاده ام. 
یک دختر تنها با اتوبوس از قم آمده در سرمای دی ماه شب تا 
صبح ایســتاده که با حاج قاسم وداع کند. و فقط اینها نبودند ده ها 
فرزند شهید دیگر به همین شکل شب را تا صبح مانده بودند. دختر 
شــهید به من پیام داد که اشکی که من در فراق حاج قاسم ریختم 

در فراق پدر نریختم.

* یکی از ویژگی های شهدا مرگ آگاهی است. تا جایی که 
برخی حتی زمان و مکان دقیق شهادت خود را هم می دانستند 
و از آن خبــر داده بودند. این مرگ آگاهی را می توان در نامه 
حاج قاسم به دخترشان به نوعی دید. نظرتان را در این مورد 

برای مان بفرمایید.
یک آیه ای را حضرت امام)ره( تفسیر می کنند »وَمَنْ یخْرُجْ مِنْ 
بیَتِهِ مُهَاجِرًا إلِیَ الَلهّ وَرَسُولهِِ ثمَُّ یدْرِکهُ المَْوْت«. امام می فرمایند این 
هجرت، هجرت از نفس است. انسان نزدیک مرگ پرده ها برایش کنار 
می رود و حقایقی را می بیند که دیگران نمی بینند. کسی که بر هوای 
نفسش پا بگذارد به این درجه می رسد. ما با حاج قاسم زندگی کردیم 
اما هیچ زمانی این رازش را برای ما فاش نکرد. خیلی مهم است. گرچه 
روز آخر یک چیزهایی به ما گفت اما باور نمی کردیم که این ســفر، 
سفر آخر باشد. او صدها بار در معرض شهادت بود ولی وقتی به این 
نقطه می رســند انسان ها خیلی حقایق را می بینند گفت »هر که را 

اسرار کار آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند.«
شهدای دیگری هم بودند که از زمان شهادت خود مطلع بودند 
و در وصیت نامه خودشــان به آن  اشاره کردند. هم در دوران جنگ و 
هم شهدای مدافع حرم. امروز ما بسیاری از حقایق را داریم می فهمیم 
حاج قاسم قبل از شهادتش آن روز را می دیده و می داند. اما باید یک 
حوادثی اتفاق بیفتد تا عظمت حاج قاسم برای مردم روشن شود. که 
در ســوریه لحظات آخری که می خواهد حرکت کند به سمت عراق 
در یک نوشته کوتاهی بنویسد »خدایا مرا پاکیزه بپذیر« یا این نامه 

را به دخترش بنویسد.

چه بســا مطالب دیگری هم باشــد و این ها به مرور مطرح شود 
تا عظمت حاج قاســم بیش از پیش عیان شود. حاج قاسم یک فرد 
عادی نبود. گاهی اوقات یک رزمنده عادی آینده را ترسیم می کند، 
حاج قاسم چهل سال مجاهد بود و خدا پاداش این مجاهدت را چه 

باید قرار بدهد؟!
* کمی هم از زوایای پنهان و ناگفته ســردار سلیمانی 
برای مان بگویید. خاطرات و مواردی که خود از نزدیک دیده اید 

و لمس کرده اید.

پیش تر گفتم که حاج قاســم سال ۶۱ با حاج قاسم سال ۹8 از 
نظــر اخلاص و از نظر تواضع تفاوتی نکرده بود اما می خواهم بگویم 
حاج قاسم سال ۶۱ با حاج قاسم سال ۹8 از این جهت متفاوت بود 
که روز به روز هرچه شهرت دنیایی او بیشتر شد سر به زیرتر می شد 
و تواضع اش بیشتر می شد. هرچه نگاه مردم به او بیشتر شد اخلاص 
او بیشتر می شد. حاج قاسم در عمل اینگونه بود. من در دوران جنگ 
نیروی حاج قاسم بودم، در نیروی قدس مسئول نمایندگی بودم بارها 
به حاج قاسم می گفتم من همچنان نیروی توام، )گرچه فاصله من با 
حاج قاسم از زمین تا آسمان است(، اما این 
حاج قاســم محال بود یک بار جلوتر از من 
راه برود. نه در رابطه با من، در ارتباط با سایر 
روحانیون همین گونه بود و به همه زوایا هم 
توجه داشت. ما نباید نگاه کنیم ببینیم کدام 
کار حاج قاسم را دوست داریم و کدام کارش 
را دوست نداریم. اگر حاج قاسم را به عنوان 
یک مکتب قبــول داریم باید محکم بیاییم 
و پای این مکتــب بمانیم. دوم ما چقدر در 
زمان حیات حاج قاسم توجه داشتیم که با 
چه فردی داریم زندگی می کنیم؟ و آیا ما در 
جامعه مانند او دیگر نداریم؟ نمی گویم در تراز 
او، یک پله دو پله چند پله پایین تر. ما که او 
را جزء اولیای الهی می دانیم چقدر قدر اینها 
را می دانیم؟ به همه کسانی می گویم که در 
کنار حاج قاسم زندگی کردند، چقدر قدر حاج 
قاسم را دانستیم؟ بیاییم با خدای خود عهد 

ببندیم که قدردان این افراد باشیم.
در پایان این نکته را بگویم همه بناست 
که برویم. حاج قاسم هم بنا بود که برود ولی با 
زیباترین رفتن ها رفت. حاج قاسم ماندنی نبود 
همان گونه که پیغمبر ماندنی نبود. حاج قاسم 
برای یک هدف مهم تری رفت. اگر شهدای ما 
نمی رفتند امروز جبهه جهانی اسلام به وجود نمی آمد. خون های شهدا 
حماســه هایی را می آفریند که در زمان حیات این شهدا این حماسه 
امکان تحقق نداشت. رفتن حاج قاسم از رفتن امام حسین)ع( که بالاتر 
نبود. امام حسین)ع( اگر نمی رفت امروز خبری از اسلام نبود خبری 
از جمهوری اسلامی نبود. امام حسین)ع( با شهادتش حاج قاسم ها را 
درست کرد و حاج قاسم با رفتنش حماسه سازانی را در جهان پرورش 
خواهد داد که بساط ظلم را برچیند نه اینکه صرفاً انتقام حاج قاسم 

را از ترامپ بگیرند، بساط ظلم و استکبار و صهیونیسم را برچینند.

 رهبری می فرمایند )قریب به مضمون( اگر ما حادثه عاشــورا را 
سطحی ببینیم چون امام حسین)ع( به شهادت رسید و زن و بچه اش 
به اســارت رفتند باید بگویم که اسلام تمام شد اما اگر با نگاه بلند و 
وسیع ببینیم امام حسین)ع( رفت تا اسلام بماند، جمهوری اسلامی 
به وجود آید، جبهه مقاومت شــکل بپذیرد. بنابراین ما اگر شهادت 
حاج قاســم را با نگاه ســطحی تحلیل کنیم حاج قاسم رفت و تمام 
شــد اما وقتی با نگاه وسیع و بلند نگاه کنیم، می بینیم این خون ها 
دریایی می شود که فرعونیان زمان را در این دریا غرق خواهد کرد، این 
اتفاق خواهد افتاد که این وعده الهی است فَإنَِّ حِزْبَ الَلهّ هُمُ الغْالبُِون.

 حاج قاسم می گفت 
باید »دولت مقاومت« داشته باشیم


